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وزش نسیم خن صبحاه در ی روز بهاری در حال که قطرههای باران را روی صورت رهذران
ار این صبح زیبا برای زوج جوانو آرامش دلپذیری ایجاد کرده بود. اما ان نشاند حس سرخوشم

که در حیاط دادگاه خانواده به انتظار ایستاده بودند حال و هوای دیری داشت.

جوان بلندقد با کت چرم قهوهای که عین آفتاب زده و موهایش را از پشت بسته بود به فاصله چند
قدم از ی دختر جوان ایستاده و به او خیره شده بود. وقت دختر به سمت ساختمان دادگاه راه افتاد

پسر جوان سیارش را خاموش کرد و دنبالش دوید.

بعد با صدای که سع مکرد جلب توجه نند، گفت: یلدا جان لطفا صبر کن فقط چند دقیقه اجازه بده
حرف بزنیم اگر قانع نشدی برو دادگاه.

شنید وارد ساختمان شد و به طبقه دوم رفت. به محض ورود به یار صدای او را نماما دختر که ان
از شعبهها مدیر دفتر قاض با ناه به ابلاغیه او با هماهن قاض شعبه این زوج را به داخل اتاق

قاض راهنمای کرد.

قاض ناه به آنها کرد و گفت: خب تعریف کنید چرا مخواهید طلاق بیرید.

یلدا از جای خود بلند شد اما قاض گفت: دخترم بنشین و با آرامش ماجرا را تعریف کن.

او هم روی صندل نشست و گفت: حدود ی سال قبل با این آقا آشنا شدم. با پدرم به نمایشاه
خودروی پدرش رفته بودیم تا خودرو بخریم که از همانجا آشنا شدیم و بعد هم ازدواج کردیم. اما چند ماه

بعد فهمیدم او با دخترهای دیری هم ارتباط دارد.

در همین موقع پسر جوان حرفش را قطع کرد و گفت: جناب قاض این درست نیست. من بعد از
ازدواجم با هیچ زن و دختری ارتباط نداشتم. این موضوع که همسرم مگوید مربوط به قبل از ازدواج
ما بوده است، منتها ایشان مگوید چرا به من نفت. خب من چرا باید روابط قبل از ازدواجم را برای او

تعریف مکردم؟

یلدا گفت: خیر جناب قاض، اینها مربوط به قبل از ازدواج نیست، بله مربوط به بعد از ازدواج ماست.

خودم پیامهایشان را در گوشاش دیدم؛ کادوهای که گرفته و بوی عطر زنانه که مدام از لباسش مآید.
کند و بساط عشق و عاشقکند که تا دیروقت با دخترها چت م حاضر است با مردی زندگ کدام زن

با آنها دارد؟ 

چرا برای گوشاش رمز مگذارد و مگوید گوش شخص است؟ من چطور با او زندگ کنم؟ چطور
اعتماد کنم؟ من دیر اعتمادی به او ندارم، فقط طلاق مخواهم و هیچ حرف دیری ندارم.
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میلاد از جایش بلند شد و گفت: آقای قاض من همسرم را دوست دارم و به او خیانت نردهام. او دختر
تحصیلرده و زیبا و خانوادهداری است و من نمخواهم او را از دست بدهم.

قاض پس از شنیدن این حرفها گفت دخترم از کجا مطمئن شوهرت به شما خیانت کرده است؟

یلدا که صدایش گرفته بود کم آب خورد و با بغض گفت: میلاد هر روز با ی از خودروهای نمایشاه
اتومبیل پدرش دور دور مرود و دخترها را سوار خودرو مکند. از همه بدتر اینه من مدت است که به
یـ باشـاه ورزشـ مـروم. آنجـا بـه طـور اتفـاق عـس همسـرم را در گـوش دوتـا از دخترهـای کـه
همباشاهیم هستند دیدم. وقت پرسیدم این پسره کیست، به من گفتند قبلا با او مدت دوست بودهاند و

خاطرات از او تعریف کردند که تا مدتها حالم بد بود.

یلدا ادامه داد: ی روز میلاد به من زن زد و گفت مخواهد با دوستش به مسافرت برود. چند ساعت
بعد که به او تلفن زدم انار متوجه نبود تلفن وصل شده، صدای ی زن را شنیدم که با هم مگفتند و
مخندیدند و حرفهای خصوص مزدند. آنقدر حالم بد شد که از هوش رفتم. وقت به او گفتم، منر
شد و گفت صدای همسر دوستش بوده که داخل ماشین بوده است. گفتم اگر راست مگوی مرا با



دوستت و همسرش روبهرو کن اما طفره رفت. او غیر از خیانت دروغو هم هست و دیر نمتوانم
تحملش کنم.

میلاد که انار عصب شده بود گفت: او دچار سوءظن است و با لجبازیهای کودکانه زندگ ما را
خراب کرده است. من هم دیر نمتوانم با او زندگ کنم.

قاض که شاهد این صحنه بود با تذکر به مرد جوان گفت: فعلا 2 ماه به کلاسهای مشاوره بروید. اگر
مشلتان حل نشد بعد درباره پرونده شما تصمیم مگیرم.


